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 غنايي ادبيپژوهشنامه

 بلوچستــانو سيستـان دانشگاه

1391 زمستانو پاييز،نوزدهميشماره،دهم سال  

)33-54:صص( 

و معان بينماديكوه وين آن در  ان عواطف عارفانه

يعاشقان يمولانا در مثنوه

فر دكتر  **مريم زماني پور-*محمد بهنام

و ادبيدانش بيات فارسيار زبان  رجنديدانشگاه

 چكيده
تريمولو ترين شاعريپرآوازه و با شكوه ترين معاني زندگي را در قالب مثنويياست كه لطيف ن

گن. به جهانيان عرضه كرده است و مولوي را با قدرت مثنوي را به عنوان جينه اي از تصاوير بي پايان

و مظاهر بي مانند عالم طبيعت. تصويرگري بي مانند، مي شناسيم مولوي از ساده ترين جلوه هاي زندگي

و غم زد و به دنياي كهنه و ناشنيده ترين درس ها را به ما مي آموزد درونيهاز جمله كوه، نفيس ترين

واما، جامه .تازگي مي بخشدي از طراوت

بيهايرگريكه كوه در تصويتيبا توجه به اهم و كهيشاعرانه و احساسات مولانا دارد ان عواطف

ايار متعالـاز بازتاب افكين خود حاكيا ايه كوشـن مقاليو روح بزرگ اوست، در كيده وـم تا نقش  وه

*Email: mbehnamfar@birjand.ac.ir 
و ادبيات فارسي  ** :maryam.zamanipour@stu. birjand.ac.ir Email دانشگاه بيرجند كارشناس ارشد زبان

30/7/91: تاريخ پذيرش30/1/91: تاريخ دريافت
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

بينماديمعان و عارفاين آن را در كنيتحل مولانانهان عواطف عاشقانه ايل و از تين رهگذر با خلاقيم

ش و بيبيهويشاعرانه و احساسات او در شويعرفانين والايان مضاميان عواطف .ميآشنا

شيفيق به روش توصين تحقيا يهق، نشان دهنديج تحقينتا.ل محتوا انجام شده استيتحليهويو

و توجه روح بزرگ مولانا به مظاهر بخشندگ و بزرگ،يتعلقّ خاطر پايعظمت كوه علاوه. استيداريو

ه و صلابتيبر و آن درس هم صداينيك درس اخلاقيكه دارد، الهام بخشيبت عييز هست نيدر

. داشته استياست كه مولانا به آن توجه خاصيو پناه دهندگيرازدار

و مثنوي، كوه، نماد شناسي، مثنويمولو:كليديگان واژ .ي، كوه

 مقدمه
جمكوه هايپدلهاز كريعيطبيده و شكلمرتبه با نام47مياست كه درآيات قرآن يهاها

ايمتفاوت از آن و اياهميهن امر نشان دهندياد شده است طبيبيهن جلويت .عت استيمانند

زميتلاقيطهاز كوه به عنوان نق و وحيآسمان و كانون اندين نياد كرده اند همچنيشهيو

اكوه ها انديو معنويت روحيدر پرورش شخصينقش سازنده . پيامبران داشته

جاي، تعاليشه رمز استقامت، بلنديدر باور انسان، كوه هم و قداسـت بـودهيو گاه قـدرت

ه و علاوه بر آنينيك درس اخلاقيكه دارد، الهام بخشيبت وعظمت وصلابتياست و ز بـوده

عييهم صدا اياريبس. استيندگده پناهوين رازداريدر هاياز مقدس به سبب نزولين كوه

و دارايتقدسيحق جنبهيفرشتهيوتجلّيوح انديلت وشرافت معنويفضيافته .شده

اكوه نيرانيها از نظر و اعتبار خاصيز اهميان باستان ويت توان گفت كـه اغلـبيم داشته

و مراسم مذهبييآ مانسان ها در كوه ها برگزاين ها .شده استير

ا طبين جلوهيشاعران از ويان انديبيعت برايكم مانند جهان و شـه هـا اعتقـادات افكـار

ويخو اندش بهره گرفته اند و دانش فرهنگيبه تناسب وسعت ايخود، به توصيشه ن عنصـريف

پيعيطب و جذّاب در فرهنگ شـعريزيي اشعاريدايپرداخته اند كه باعث بـا.شـده اسـتيبا

دقيعمياهنگ و ايق ميرانيق به شعر شاعران دركه كوه توان گفتي، ،ياسطورها محور چهار ها
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و معاني نمادين آن در بي و عاشقاكوه ...ينهان عواطف عارفانه

بيا.ت دارندين اهميو نمادي، عرفانيمذهب ايياز آشـنايگمان ناشـين امر بـايرانـيشـاعران

ايايو مذهبيفرهنگ ملّ و اعتقادات خودشان را با بهره بردن از يهان جلوهيران است كه باورها

بيكم مانند طب انديعت .ان كرده

و جلوه ها و جمـالن آن در تصويرهاي مثنيو نماديعرفانيبازتاب كوه وي هزاران جلـوه

ازي سر به فلك كشيدهدر قلهّ. گيردبه خود مي واژ 185ي مثنوي بيش و حدوديهمرتبه 60كوه

ويهمرتبه واژ و تركيبات نادر 115كهُ در مرتبه كوه در تعبيرات و مـورد فقـط60استفاده شده

و. كوه، خود كلمه بوده استيهمنظور مولانا از واژ همين كثرت استعمال، شدت تعلّـق خـاطر

و بزرگي وپايداري، از جمله كوه نشـان  را به مظاهر بخشندگي، عظمت توجه روح بزرگ مولانا

.مي دهد

و نماديرازآميجنبه ها ايبين كوه كه در مثنويز و كمالي، شكوهمنديست استواران شده

مييانسان ها ستينمايرا و پاسدارياند كه بر و تصرف در ضـمياز فضايغ كمال نشسته اند ريل

و .آنهاستيهايژگيانسان ها از

و هدف تحقيق  پيشينه
و شروح و پراكنده اشاراتيمعنويكه بر مثنويدر نقدها بـهينوشته شده به صورت گذرا

دموضوع مورد  ميبحث ديشود، در كتاب فرهنگ نمادها اثر شواليده و نيه ازيز به برخـيگران

هينماديمعان و مسـتقليچ گونه تحقين كوه اشاره شده است، اما تاكنون در خصـوصيق كامل

و معان بينماديكوه و عاشقانه مولانا در مثنوين آن در .انجام نشده استيان عواطف عارفانه

هاهدف مولانا از به و جلوه نيعت در مثنويطبيكار بردن مظاهر سـت،يتنها شناخت آنها

ا هايبلكه او از و نمـاد را شـاعرانه فراتر از اسطورهيمفهوميالقايمانند برايبين جلوه ، رمز

انديميمتجل هايكند تا به كمك آن ير سـازيمولانا با تصـو.ش را القا كنديخويعارفانهيشه

طباز مظايكيكوه كه ايعيهر و با استفاده از و اشارات دشـوارترياست و رمزها درين راز و ن
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

انديترين حال عاليع هاين و،يتجلـ عاشقانه از جمله عشق،-عارفانهيشه را نشـان ... سـماع

و روان خواننده تاثيم و در عمق روح ميدهد .گذاردير

ب گونـاگونياين مقاله مي كوشد تا در حد امكان نمادها را در و بازتـاب آنهـا  ـكـوه ان ي

و جـويدر مولانـا در مثنـوينهعاشقا-عواطف عارفانه و بـه جسـت ي، بـه تماشـا بگـذارد

اييهاتيقابل و موجـب شـده كـه بـا چنـيم هستيعظيهن جلويبپردازد كه در نينهفته است

پيدر ادب عرفانيشگفت .دا كنديما راه

ب و يعاشقانه در مثنو- ان عواطف عارفانهيكوه
چ ميزيشاعر عارف همان ميبيرا نميند كه دريخواهد، اما پديتواند چيك بنهديزيده

و خصلت ها نيكه با روح ها.ستيآن سازگار و رمز را كشفيپس تنها راز نهفته در دل آن

بيم و ايكند هاين راه، انديشك در اويعرفانيشه .ندياش راهبر

دراز آنجا كه عارفا و مييها افتين از حالات كهيگويسخن به» وصفيلا«ند است

ميريتعاب و زبانيمتوسل و روح خود آنهاست و فكر غياست رمزيشوند كه ساختة ذهن ريو

ا و سبب نيمعتاد بين امر .)14:1387 بهنام فر،( مفهوم استيدگيو گاه پوشيمعانييمنتهايز

هيكييلهيمولانا به وس طباز جلوه و مظاهر كم مانند ا خلقيپويريكوه، تصاويعنيعتيا

ايم و نيكند ميز در اختين امكان را بايگيار را گاه و حركت خود در راه حق رد تا سلوك

و گاه با تعل و شور و سكون همراه است، در زبان تصويوجد .ش بگذارديش به نمايخويريق

پويبعتيمولانا با قرار دادن انسان در برابر طب اييايجان كوه، دوين تصاويو تحرّك ر را

.چندان كرده است

ايشاعران بزرگ كه انديبار نايو روحيمتعاليشه پبزرگ دارند، ريتصاويخود آگاه در

و با عظمت چون خورش دريبزرگ و و كوه هستنديد كه.ا طبيكيلذا كوه عتياز مظاهر بزرگ

گرياست در تصويو جهان هست بمولاير و و احساسات او نمودينهان شاعراينا عواطف

.دارديريچشمگ
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و معاني نمادين آن در بي و عاشقاكوه ...ينهان عواطف عارفانه

 تجليّ

ميعارفان راز آفر را عشق سر وجود و اينش و زايدانند شمارنديميتجليهديين عشق را

و توجييو در تب آنين ويتجلّ«:نديگويمه بهيو تعلق علم ازليحسن معبود ازليهجلوجمال

ايمستلزم وجوديحسن ازل و حسن كامل عشق بورزد؛يبود كه به ويعنين جمال تام حسن

و تجل ميار در صورتيجماليجمال بيبراييافت كه متجلاّييتحقق و صورت صورتيآن

آيمعشوق در صورت ايقابل تصور بود كه و جلو...ش آن باشدينمايبراينه حسنيهجمال

آيوجود عاشقيبكهيازل و ايانهيجمال پرست و جمال باشديكه محل انعكاس ن جلوه

اينميو تحققيتجلّ و احتيتوانست داشته باشد، اين استلزام جاد عالم وجودياج بود كه موجب

شديو شروع آفر .)1365:354،يمرتضو(» نش

و«:ديگويميف تجليصاحب مرصاد العباد در تعر و صفات تجليّ عبارت از ظهور ذات

و اسماء جلاليه و علاست نعوت با.)316:1363رازي،(»و جماليه حق جلَّ اما عرفان مولانا

و لفاظ و دل شرحه شرحه اش دنبال دلهايكارياصطلاح سپيندارد، و ميصاف  گردد،يد

مييها دل بيآيكه مانند كوه در مواجهه با نور حق به وجد و از خود ميند شوند، لذايخود

و اندكاك آن در اثر تجلّيتجلّلهدر طرح مسأ غالباً لطيالهيبه داستان كوه طور وياشارات ف

و اشتيدارد از جمله در دفتر اول معتقد است كه طور سنگيجذاب بين دل در اثر شور وياق حد

و به رقص در آمدياز تجليعشق ناش و چالاك شد : ذات خدا چابك

شد جسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه در رقص و چالاك  آمد

ج طـعشق خرََّّ موسي صاعقا ــا ور آمد عاشقــان و  طور مست

)25-1/26: 1363مولوي،(

ايدييو در جا فيگر نشيض بخش نور موسين پرتو را مانند خانقاه بهياست كه كوه نان

پايدست افشان ميكوبيو و چون صوفيوا هيدارد : گردانديمبها پاكيعمه ان كامل از

ش كوه طور از نور موسي شد برقص و رست او زنقصـصوفي كامل د

)1/768: 1363مولوي،(
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

پيكوه از خو و به حق و موسيش رسته و از خود فنا شده يز از وجود خاكينيوسته است

آيخاليو صفات بشر را و دلش را در هم شكسته و نور حق طور قلبش خاييشده حقينهنه

. گردانديم

ابيمولو و متلاشيات فوق، متجليدر را به حالتيشدن نورحق بر كوه طور شدن كوه

ميه كرده كه بر صوفيتشبيوجد ويه عارض شدن كوهيآن كه ما از صوفيآن گاه برا«شود

و و حالت ميتعجب نكنيو وجد كهيگويم، حق:د و فعل و خاك در مقابل قدرت سنگ

ن...و اصلش از خاك بوديز موجود مادينيو موس كسانندي ازيپس چه عجب اگر كوه ز

حيجمال الهيهجلو و و صوفيمست »را در هم شكافديهستيوار خرقهيران شود

.)329:1367 فروزانفر،(

و معنويدفتر سوم آن جا كه از لزوم استعداد برا مولانا در ت سخنيدرك نور حق

تحملييتوانااز آنجا كه كوه كرد،ينور خداوند بركوه طور تجلّيوقت: تأكيد مي كند،ديگويم

و برخود شكافت را نداشت، پاره پاره شد : نور حق

ميحلقيكوه طور اندر تجلّ ومينوشيافت تا كه  را برنتافتيد

)3/15: 1363مولوي،(

:و در تعبير ديگر

شن بخوانديبركهُ سنگ بـم  نافهد شكاف خرقه را بدريد بر خود تا

)1363:3/2581مولوي،(

الهيدفتر ششم با اشاره به تجلّ در و استناد به آيهينور و«ي بركوه طور مواتالس االلهُ نور

ِنوُره ف الاَرضِ مثلَُ فيكَمشكوةٍ صباحاَلم صباحا مةٍيهاججو زمين استخدا نور آسما: ز . نها

و آن چراغ در شيشه )35:نور قرآن،(» ...ايچون چراغداني است كه در آن چراغي باشد،

و زجاج را مشكات و دل عارف الهيداند كه به واسطهيميجسم توانستيكمال قدرت

را كه كوه بر نتاب :د، تحمل كندينوري

طــآن جيهد ذرــورش بر نتابــچ ســقدرتش قـا ياه ارورــازد از
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و زجاج هميجايگشت مشكات و طورينور كه ز نور آن قاف  درد

) 3067-6/8: 1363مولوي،(

و منظوريهد، تا جلويكوه از هم پاش و در درون آن ذرات هم بتابد از حق برتمام ذرات آن

.)220:2536 همايي،(ينورالهيت است در تجلّيپاره شدن كوه، اندكاك جبال ان

دفـك ساـوه بهر منـيع اـپاره گشت دكستـه ن نور اندكستين بهر

چ كهُ صمـبر برون شـدو زد نور هـپاره زنـد تا در درونش دـم

)4750-6/1: 1363مولوي،(

ميبيجلاليو تجلييايكبرياز مرتبهيتعالو سرانجام حق و به مرتبهيآيرون ينوازبندهيد

:كنديمجلوهيجماليو تجل

ا  زآن كوه قافيحق جان را مطاف شكر كه بازآمديعنقايگفت

)1363:3/4696مولوي،(

 سماع
و افكار هر شاعر با تصاويب ميرين نگرش ريوجود دارد به تعبيسازد ارتباط تنگاتنگيكه

ميد و تصاويخم با دقت در صوريتوانيگر بير شعريال و جهـان اوينـيهر شاعر بـه نگـرش

بيم به عنوان مثال مولانا كه خود عارفيببريپ آميبلاغيانياهل سماع است با ز، هـريو مبالغه

ميجا صحبت از تجلّ و اندكاك آن رايخداوند بر كوه طور يكـه بـرا-كند، ناخودآگاه كـوه

دريرس و تلاش استدن به سر حد كمال مطلوب ند كـه در حـال سـماعيبيمييصوف-تكاپو

ا و در مين حالت وجدياست ميبر او عارض و استغراقي به او دست دهد كه در اثـريشود

و عشق اله بيجذبه و به رقصيمخودياز خود و دست اسـتغنا بـر جهـانيم گردد  پردازد

ميم و از فرط وجد خرقه بر خود ايافشاند :ز دام جهان آزاد شوددراند تا

خرََّ موس  صاعقايعشق جان طور آمد عاشقا طور مست

)1/26: 1363مولوي،(

و رست او زنقصيشد به رقص صوفيكوه طور از نور موس  كامل شد
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

عزيچه عجب گر كوه، صوف جسيشد نيـاز كلوخيم موسـز زـيبود

)867-1363:1/8مولوي،(

و خندان زادهيلذا از آن جا كه مولانا شاعر و سكر است كه از ازل خوشدل اهل بسط

ا و ديرگرياو از جمله تصويهايرگريدر غالب تصويدرونين شاديشده است دهيبا كوه

علياباديآسيمحمد( در عرفان ماستييگرايتفكر شاديهشود، استمرار دهنديم  پور،يو

1388:132(.

ب ايدر هين تصاويشتر و مير شور و حركت به چشم پيجان و يميبـردن بـه مفـاهيخورد

ميديكليلهمانند كوه، به منز پياست كه و روان شاعر راه  ـتوان به روح در.دا كـرد ي چنانكـه

ا ميدفتر سوم كوه به طور ماهرانه آنيصاحب حلق و سرمسـت از شود تا شراب عشق بنوشد

:و سماع بپردازدبه رقص 

م افتيحلقيكوه طور اندر تجل ومينوشيتاكه را بر نتافتيد

دكاًّ منْ انشَْـصار و ـهبلـقَ الجمالج قْصل ربنْ جم ُتمأير لـهلْ

)15-1363:3/16مولوي،(

نيدييدر جا ميگر و باركوه هنگام:ديگويز مولانا را مي بيند راقهي كه روي موسي الهـي

يدر چهره اش مشاهده مي كند، به شكران و بـه پـايكوبي"رقاص"ورود موسيه  مي شـود

:مي پردازد

رقـك چون بر آمد موسي از اقصاي دشت  اص گشتـوه طور از مقدمش

)1363:3/4267مولوي،(

و قدرت خيال ونهشاعرا به اين ترتيب نيروي عشق مولانا دست به دست هم داده تا وجـد

هيكه حاكيسرور و الهيجانات درونياز شور و بر اثر عشق اياو است جاد شده را بـايدر او

و پويايي چشم گيري به تصويربكشد . تحرّك

م سايكوه از سماع شكافته بيهيشود تا ايآن از در هـمين نشـان دهنـدهيـن برود كـه

ساير و روح او استيروشنيلك براختن جسم :جان
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ساـكوه بهر دف منـيع اـه ن نور اندكستيدكست پاره گشتن بهر

ك نـبر برون صمدـه چو زد ش ور هـپاره م زندـد تا در درونش

)4756-1363:6/7مولوي،(

ميز خود خدايآمبا زبان رازيمولانا، هر موجوديدهيبه عق و در نهايستايرا ت گوشيد

پيد شنوا باشد تا بتواند تسبيدل با و و اوليح ذرات عالم را، بشنود رايالهيايامبران چون خـود

ن ايبه خدا سپرده اند، خدا را خاص آنان گردانيز تصرف در جماد با آنـان بـه. ده استين جهان

م ميسماع ويگويپردازد، با آنان سخن مند :شونديهم آواز

بـك همـا داود گشتـوه شهيـرهـه يهر دو مطرب مست در عشق

جبـي آمـاميـال اوبــا هدهــر و پـهر دو هم آواز  رده شدهـم

)4269-3/70: 1363مولوي،(

 عشق

م"عشق"به كمال رسديوقت"محبت"هيبه اعتقاد صوف بيگينام و عشق چون ه كمـال رد

و وحدترسد به و عاشق ومعشوق منتهفنا در ذات .)"محبت"،ييبخاراييرجا( شوديميعشق

را در كلمهيعرفا راز آفر م"عشق"ينش وسرّ وجود را مبنايخلاصه يكنند وعشق

ميآفر و وجود نتيبا. دانندينش ويجهيد دانست كه عشق، حاصل ادراك ومعرفت مي باشد

م علم و از مياست و جمال، عشق پديد .آيدعرفت به حسن

كهيو الهام شوقيهمراه با الفت رحمانيقيعشق حق عشقو»و العشقُ شَبكهَ الحقِ« است

حقيعشق به لقايقيحق و باقيقيمحبوب و عرفا معتقدنديعشق ها مجازياست يحتّاست

و واس وجود افلاك محيطهحركات آنها به و .)334:1383،يسجاد(بت است عشق

و هستينگاه مولانا به آفر و آن جهانينش ش. استيعاشقانه مياو از هر بيبيكه ازيند، ش

د و به محض ايآنچه كه هست انتظار دارد مين فكر برايدن آنها هرييش تجسم ابد كه چون

و همان حركت وجوديموجود و كمال، همان عشق يو جوهريكمال طلب است

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

پسيپد يل دهنديتشكيتمام اجزاده هاست، بده و حركت است، ن خاطريعالم در جنبش

د و مست .دار معشوق هستندياست كه همه عاشق

را به هر صورتيمولانا اساس تجلّ ميكه باشد، ناشيات حقياز عشق و عاشق در قتيداند

و طبق گفتهيهجلو ايمعشوق است رياو بايا متلاشن عشق بود كه كوه و آنچه كه كوه كرد

را زنده كرد، عشق بوديا بهياكس.ن عظمت و موسيكوه طور جان بخشر عشق را)ع(يد

و جلوات حق بر كوه طور متجلّيمدهوش بر زم و كوه طور به رقصين زد :آمدشد

جملـيطبيامايسوداعشق خوشيااد باشش علـب مايهاتـه

و نامـنخيدوايا مـوت و جالـتو افلاطياـاـوس ماـنيون  وس

شدبقجسم خاك از عش شدر افلاك و چالاك  كوه در رقص آمد

جـعش طـق آمـان خاـد عاشقـور و  صاعقايـرّ موسـطور مست

)23-1363:1/26مولوي،(

پويعشق موجب سربلند و و به عاشق تعاليميياي، تحرك ميشود .بخشديو كمال

را ناش شاعر :كنديميمعرفيدن شراب الهياز نوشيخواب اصحاب كهف

ا بيخاصه ماستيـبل اده كه از خمـن شبياويـكه مستيـينه  استيك

و نقل نقُل گـصيس آن كه آن اصحاب كهف از و نه سال عقـم كردنـد لـد

)2098-1363:4/9مولوي،(

و دعايميخداوند، عاشقانه بنده نواز پيشعيكند لبيب ميامبر را و عنايگويك تش كوهيد

م :كنديرا به خاك بدل

بهيبيچون شع راـكو كه تا از او دعا ر كشتن خاك سازد كوه

)2/1647: 1363مولوي،(

را كه تاثيدعاو همير عشق روحانيحضرت صالح ن عشق مستجابياوست، به اعتبار

:گردانديم
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چنيصالح از متـيان ناقه بزاـك دم كه آرد با شكوه صد ن كوهـد

)4/2649: 1363مولوي،(

را از اول و تاكيميالهيايمولانا صالح ميداند پيد خديكند كه روح و امبران از نور است

ميدعا را چنان موثر كهيمستجاب صالح م"داند "ديزايصد چنان ناقه از كوه

و آن را همچون كوه استواريمولانا هست را از خدا بيميو وجود خود و ميداند دارديان

الهيكه نس ميم عشق وا و تحرك را به جنبش :داردياو

و هست بنيكوهم  ور شوم چون كاه بادم باد اوست اد اوستيمن

)1/3803: 1363مولوي،(

و بارها در اشعارشييايپويشاعر صفت ذات معشق را بارها عظيتكرار را و آن نيترميكند

واسيداند وسالاريميقدرت در هست ميهميطهحضرت رسول را به داند وآنگاهين عشق

و موجبعظمت:ديفرمايم همكمال است عشق سبب آفرينش كهيو و شكوه است ن قدرت

زميم را با :ن هموار كنديتواند كوه ها

را مانن دـعشق جوشد بحر ساگيد ريعشق گيد كوه را مانند

زمرا صد شكاف عشق بكشافد فلك ن را از گزافيعشق لرزاند

)2735-5/6: 1363مولوي،(

كياستاد زر نن هميوب ميز به ويهر گونه گرايالبته در مثنو«: كندين مطلب اشاره ش

بيكشش كايرا كه كند؛ چنانكه رقصيميا محبت تلقيعشقينات عالم هست مولانا نوعين

را در تجلّ ميطور ناشيكوه گران ديبياز عشق را مثل و آنچه بحر ميند ويگ به جوش آورد

ر ميكوه را مثل ويسايگ م ...د هيهم عبارت از عشق و دريهستمهداند ويرا از و كوه ا

ميزم و آسمان مسخرّ عشق .)494:1368ن كوب،يزر(»ابديين

جويكايهمه و عشقياينات در عالم خود حقيحق اند ييمانند اژدهايقيا همان معشوق

م را در خود فرو .برديهمه

همهيين اژدها، دلربايا :ندياو نات عاشقيكاياست كه
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ا  حلق عشقييگوگشتييخلقان غرق عشق اژدهاين كشتيبنگر

دلــيدـناپيــياـاژده كاــربـد كهـعقل همچو را او اـربـوه

ه عطـعقل شـار گĤگـر رد ازو طبلـه را جويها  خت اندر آب

)623-1363:6/5مولوي،(

رايهستند كه پژواك صداي اوليا را باز مي گردانند تا نام خداييوكوه ها ابزارها خود

: مكرّر بشنوند

رايهر نب نـا بشنـا مثنـت زان دوست دارد كوه تـود راــام

)3/1351: 1363مولوي،(

طبيمعشوق ازل و و عاشق بر اساس فطرت و استوار است ت خود متزلزلعيمانند كوه ثابت

ب مقرار مي باشديو ايو فقط حق بيتواند و :را درمان كنديقرارين تزلزل

ن كهُ در  عاشقان چون برگها لرزان شده از ثابت آمدهـاو چو

)6/1615: 1363مولوي،(

و بقا  فنا
و عقايكي د-يد مولوياز اصول افكار هيب-هيگر صوفيمانند آنيياان حالت است كه از

ف«به  و بقاء بااللهيفناء ميتعب» االله و آن فناير وجود نـاقص در وجـود كامـل اسـت كـهيشود

را منحصر به هم و فنـايمولوي راه كمال بشر مـين اتصال به كامل دانـدينـاقص در كمـال

.)311:1369 همايي،(

ميصفات بشرياصل در عشق بر فنا و صـورتيسالك زيظـاهر باشد نـه ذات  ـاو، را ي

رسيسالك در حكم حجابيبرايصفات بشر مياست كه مانع و تا خـوديدن او به وصال شود

ا نميمتجل،ن صفات نرهانديرا از واديبه صفات حق و آن كه در ميشود گـذارديعشق قدم

م دريمحو عشق و در الهيبيايشود ميكران عشق .شوديغرق

ميرا توصيالمولانا در دفتر اول فناي افع كهيف و آن، سقوطيكيكند از مراتب فنا است

ويرؤ بديشهود فعل حق تعالت فعل خود اياست، كهيالهين سبب كه انسان وجهه دارد
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ايفاعل و وجهه را به خود نسبتيگر نفسيديت او قائم بدان است  كه به اعتبار آن افعال

ريم و و هرگاه به سبب دوام مجاهدت يديدياضت، حق تعاليدهد بخشديسالك را روشنه

طغَ«و سرمة و ما و)17:النجم(»يما زاغَ البصرُ وجي، در چشم بينفسهكشد آن مياز رودين

هيميكه اصل است باقيالهيو آن وجه و در آن حالت سالك را بخود منتسبيچ فعليماند

ويبينم و سلب فعل از آيند .)252:1367 فروزانفر،(ديدرست

وـيما چو چنگ مـو زخمـتم ميزاريــزنيه نـاز تيـا زارـ، يـكنيميو

چـم ناــا نـييو و مــم چـا زتستوا در مـيو كوهـما و صدا در ا زتستـم

چـم انيو شطرنجـا بـم مـدر و ااتـرد و مات ما زتست  خوش صفاتيبرد

)598-1/600: 1363لوي،مو(

نا،يافعالياثبات فنايمولانا برا و پيچنگ و و سواره شطرنج را مثاليهاديو كوه

هريم عمليك آوازيآورد كه به حسب ظاهر به حقيو و در قت آن، فعليمنسوب است

نايچنگ و آنها جز اسباب وادواتيو و شطرنج باز است و آواز دهنده چيبيزن يزيجان

همهين مريايستند كه رسينها وصف حالت ريد وسالك و ديده .ده استياضت

و معان ينمادين كوه در مثنويجلوه ها
و زبان نماديات عرفانيدر ادب وسي، نماد اينه، عميان مفاهيبيبرايله و عرفـانييق فلسفيم

ب توانينميكه با زبان معموليو عرفانيم فلسفياز مفاهياريبس. است را  ـآنهـا ان نمـود، بـه ي

م و رمز در نو.نديآيشكل نماد فيدر آثار و تمثيلسوف برخـيسندگان عارف و  ـرمـوز ل هـا ي

.ان توجه استيشا

ازيو رمزيسرّييمعنايهرساننديرينماد تصو در است؛ نگاه عارفانه، انسان عارف كـه

اشيورا مياء جهانيسطح ظاهر ميپنهان نمايطلبد، و رمـز، پـرده از رو خواهد با قيحقـايد

ه. بردارديتناهيلا ايهستيمهاز آن جا كه ديات حق تعالياز تجليجلوه د عـارف،ياست، از

.)1389:127 مقدم،يصلاح( نماد استيجهان، سراسر نوع
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ا مياز طريتوان گفت كه كلام صوفين لحاظ حقيه، به عنوان زبان  قـتيقت كه بـه كشـف

طبيم و تمثيزبان عتاًيانجامد، و مثـل  ـاست كه از رمز و تشـب ي  مقصـود سـوديادايه، بـرايل

ا.ديجويم نين امر تنها اختصاص به صوفياما و همـيـه نـدارد ، معلـومين صـورت كلـيز بـه

دقينم انديقاً كدام معانيدارد كه هايو بيصوفيشه ويـه ضرورتاً به زبان رمـز ان شـده اسـت

و از فنون بلاغتيو چاره ناپذيدر آن موارد، جبر كاربرد زبان رمز، ر بوده است، نه سبكي ادبي

.)142:1372ستاري،(و فصاحت

و نماد در ادب و عارفان شاعر چـونيگريدي، نموديات عرفانيرمز افته است، شاعران عارف

و مولوييسنا حقيبيبرا...وي، عطار رايراين بسـيو نمـاديش واژگان رمزيخويقيان عشق

خـارجيدن به معانيتجسم بخشير ممكن براين تصويرا نماد بهتريزمورد استفاده قرار داده اند

و فرافكنياز واقع و محسوسات نياحساسات درونيت و ميبه خارج است ويز يسـيله توان به

عظيبسيميآن مفاه را در آن گنجانديار و گسترده .م

ن انديبيز برايمولانا و افكاريان عميمتعال شه و ژرفا بخشـيو ازيدن بـه شـعر خـويق  ش،

بسينماديواژه ها بيو حسـياو معمـولا شخصـينمادها. بهره برده استيارين و شـتريانـد

ميعيعناصر طب هستند كـه اكثـريميعظيمولانا در حكم نمادهايرهايتصو.رنديگيرا در بر

حق"و"كلّ مطلق"آنها به مفهوم  دا"حضرت و در آن شور عـاطف اشاره و احساسـاتيرند

را به نما ميخود .گذارديش

و مهمتريميبزرگ، پل ارتباطينمادها و اصل جان هستند و جهان زين وجه تمـايان انسان

اينمادها و وسعت معنايبزرگ ه فراترياولياز حد نمادهاي، به قدريين است كه از نظر شمول

حقيم و ميقت قدسيروند كه دلالتشان بر مقام  1387،ياباديآسيمحمد(رسدي، موجه به نظر

:85(.

طبيكيمولانا از كوه كه و مظاهر بزرگ نشان دادنياست به عنوان نماد برايعياز عناصر

و تجربه ها بيخويتفكرّات ايش استفاده كرده است كه يهيتشـبيرهـاين نمادها را بـا تعبيشتر

ميبيفيلط را از تعبير لفظي به تصاوير نمادي. دارديان ن صوفيانه نردبان آسمان است كه مخاطب
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 عالم فرا هشياري معاني مثالي مي برد تا در آنجا معنايي را ادراك كند كه به لفظ حيـات بخشـد

.)240:1386 فتوحي،(

ر كامل حقيقت انسان است كه به شكل مظهنهدر فرهنگ نمادها كوه قاف حقيقت جاودا

و گربرانشو(كند الهي تجليّ مي را بيان) 646:1385،اليه ومولانا نيز در دفتر سوم همين مضمون

:مي دارد

ك را مطاف شكر آمـگفت اي عنقاي حق جان كـه باز  وه قافـدي زآن

)3/4694: 1363مولوي،(

ب  كـه در ارتبـاط بـايم گوناگون است كه در ادامه به مـوارديان مولانا نيز نماد مفاهيكوه در

ميعرفان معاني :ميكنيو عاشقانه است، اشاره

:ت سالكيو انانيكوه نماد هست
دفـكوه به ساـر اه مندكستـيع ن نور اندكستيپاره گشتن بهر

شدـبر برون كه، چو زد نور صم هـپاره زندـد تا در درونش م

)6/4750: 1363مولوي،(

ر و در هم و روشنين كوه در برابر تابختيشكافتن و كوهيگرفتن ارزش چندانيدن ندارد

م و جسم سالكيهپاشد تا جلوياز هم و در درون آن ذرات هم بپاشد حق بر تمام ذرات آن

ساين مياست كه وقتياهيز مانند ميتابد، از هم پاشينور حق بر آن شود تا جان كه گرانبهايده

وييم است، روشنيو عظ .برسديقيحقيبه بقاابد

س هايكوه نماد :اياولينه
كيليك دركش در نمد آي را گر تجليّ راـنه  رد سينا سينه

)1/3552: 1363مولوي،(

:استيهم نماد وجود اوليو گاه
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زميو گين شكيدينĤفرير نبودـن مضطرب محتاج كوه وهـپر

)1363:2/3276مولوي،(

:يه نماد جسم خاككو
اي مقتدا خود تو مي ت خواني نه من كهُ طورم و موسي وين صداـمن

كهُ تهيست كوه بيچاره چه داند گفت چيست  زآنكه موسي مي بداند

دانـك قـوه مي لطـاندك ـدر خويشتند به ز تـي دارد نــف روح

)1898- 1363:5/1900مولوي،(

بيو همچن :تين در

مخيموس  قت نداشتيل تاب تحقيا كشفت لمع بر كه فراشت آن

)1363:5/1992مولوي،(

و دوري :كوه نماد هجران
اهـاه و نـل نار  در ميانشان كوه قاف انگيخته ـه ور آميختـل

)1/2576: 1363مولوي،(

:لكوه نماد عق
خ و بــيعالم وهم و رهــميال طمع راـهست عظيـكيرو مـيسد

خـياياـه نقش خل ال نقش بندــين كهُ بد شد گزنديليچون  ...را كه

وهـعال خـم و چشـيم بنـال جدــم ز را  كندشيخوياـآنچنان كُه

هـغرق گشت وه اي چون جبالـه عقل خيـدر بحار و و گرداب الـم

را هست زين طوفان فضوح كوه نـكو اماني جز كه در كشت ها وحـي

)2645-1363:5/2655مولوي،(

و تدب عشير سازيعقل انسان همواره سلامت جو و كوه مانند است كه در مقابل ق نمود

و آزمند. ندارديثبات ايوهم ميچنان راهيعظيرد كه مانند سديگين كوه استوار را در بر م در
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م الهيگيكمال سالك قرار و تنها طوفان عشق ميرد را فرا زند كوهياست كه چون موج  ها

جايگيم و از ميرد ويبر م كند :دهديخود به صراحت پاسخ

ك كهمـدر علو كوه فكرت زيكينگر و زبريموجش كند ر

)4/3364: 1363مولوي،(

:معشوقيحق برايكوه نماد انعكاس صدا
كيـهر نب تـزآن دوست دارد را نـا بشنــا مثنـوه تــود راــام و

)3/1349: 1363مولوي،(

نا:زين و نوا در ما زتستييما چو ز تستيما چو كوهم و صدا در ما م

)1363:1/599مولوي،(

ا بيرگريمولانا از كوه در تصون موارد،يعلاوه بر دريـو و عارفانـه ان عواطـف عاشـقانه

،يني، سـنگيچـون اسـتواريميبه كرات استفاده كرده است كه در غالـب مـوارد، مفـاهيمثنو

ميپهناور را به ذهن متبادر و عظمت ت اختصار به ذكر چند مـورديرعايكند كه برايو شكوه

: شوديماكتفا

:يكوه نماد استوار
زمـريغ دـآن قطب خـيان سريده ور كز ثباتش كوه گردد  ره

)1/2129: 1363مولوي،(

:و وسعتيكوه نماد پهناور
آمو اهل نار ايدرم ختهياهل نور  ختهينگانشان كوه قاف

)1/2571: 1363مولوي،(

آمــبحرگوه قـر بخشش صاف قـده داد او از آمـاف تا دهــاف

)1/2246: 1363مولوي،(
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سويشاخيكيآن شييكه آمد سميريم گشت ن آب تلخ همچو

)6/2437: 1363مولوي،(

:ينيكوه نماد سنگ
م ليآرزو كـبرنتابك اندازه خواهيخواه راـد بيوه كـك اهــرگ

)1363:1/140مولوي،(

و عظمت : كوه نماد شكوه
انيكوهيآدم حـست چون مفتون شود كوه  ران چون شودـيدر مار

)3/998: 1363مولوي،(

سيظلّ او اندر زم  طوافيمرغ بس عالين، چون كوه قاف روح او،

)1/2962: 1363مولوي،(

هاي چون كوه، مكر هاي كالجبال، كوه را با تعبيرهاي تشبيهي نظير عقل كوه مولانا نمادهاي

و فكرت، و از استعارهمي... حلم چون كوه، عهد چون كوه و آميزد هايي مانند تشخيصاي مكنيه

و كهُ، خون شدن كوه، خيره سر شدن كوه، كوه با وحشت، كوه بيچاره ...كهُ پست، هوش

و تحرّك بيشتري بخشداس .تفاده مي كند تا به اشعار نمادينش پويايي

جنيهميدر مثنوقابل ذكر است كه نماد كوه و در بعضيبهشه جنيمثبت نداشته يبهموارد

:به خود گرفته است، از جملهيمنف

هايكوه نماد اند هاي رمزي در ادب رمز وداستان"كتابپور نامداريان در:فاسديشه

و حب كوه هاي مربوط به عالم صغير را نماد انديشه هاي فاسد انسان"يفارس به ها آنها نسبت

اب).343:1367پورنامداريان،(مي داند دنيا زيمولانا در ايات مير به : كندين مورد اشاره

نبيهر كوهيهمچو كنعان سو الـلا عاصيـمرو از شنـيم وـوم

اينمايم مين كشتيد پست د كوه فكرت بس بلندينمايزبند

)3361-1363:4/2مولوي،(
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ز را نماد انسان هاي ناشايست گرفته استيدر بيت :ر نيز كوه

كهُ پست مث را شايد نه ما را در مناخ ال سنگلاخـآن  موش

)3/1352: 1363مولوي،(

جهينت
نيعرفانيمولانا در بحث ها در 245ن خوديمادو و مورد 233مرتبه از كوه استفاده كرده

زيگررياز كوه در تصو ا. بهره برده استيشناختييبايو مبحث ن كلمه در تمام دفاتريتكرار

ماييهندينمايمثنو و تركيدر تعب. بزرگ استيو روانيذهنييهك بن نيرات مرتبه 115زيبات

هايهمچن. است از كوه استفاده نمودهيدر مثنو و صورت يمختلف آن در مثنوين لفظ كوه

.دارد كه در نمودار به آن اشاره شده استيتنوع خاص

ميينهعاشقا-ان انديشه هاي عارفانهيبيمولانا برا و وسعت كوه بهره گيـرد خود ازعظمت

و تجربه ها و در طرح مباحث عرفانيو انديشه ها را بيان مي دارد ،يتجلّـ:ريـنظيوالاي خود

و و بقا و تصو... سماع، عشق، فنا مياز نماد راهير كوه استفاده و حركت خود در و سلوك كند

و تعل و گاه با سكون و شوق و شور يريق همراه اسـت، در زبـان تصـويحق را كه گاه با وجد

ميخود به نما .گذارديش

و سكراست كه از ازل خوشديچون مولانا عارفياز طرف و خنـدان زاده شـده اهل بسط ل

پ و و سماع است، هر جا سخن از تجليوسته در شادياست الهيو سرور بهيذات بر كوه طور

ميم پايآيان و را هم در رقص .نديبيميكوبيد، كوه طور

و رمز حق، جسم ولي، هستي مجازي انسان، سي اولياي الهي، اقلـيمينهكوه در مثنوي نماد

و دوري و هجران و عظمت است دل، عقل و شكوه .و همچنين نماد استواري، پهناوري، سنگيني

و آن و صلابتي كه دارد، الهام بخش يك درس اخلاقي نيـز هسـت كوه علاوه بر هيبت، عظمت

و پناه دهندگي است كه مولانا بـه آن توجـه خاصـي داشـته  درس هم صدايي در عين رازداري

ا و از داستان حضرت داوود در . بهره گرفته استن موردياست
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ميدر پا ها: توان گفتيان نتياصولاً جلوه تبيتحليجهيمختلف كوه و وييل ن موضوع ها

و برجستگياهميهاست كه نشان دهنديموارد تأيكوه در مثنويت، عظمت و ويياست د كننده

.مولاناستيابتكاريهاهيفرضيد افزايتأك

و متنوع كوه در اند از تعلقّ خاطر، افكاريمولانا حاكيرگريو تصوشهيبازتاب گسترده

و والا طبير با عظمتيمولانا به تصاويبزرگ و كهيعيچون كوه است ك روح بزرگ،ياست

هاياند را با تصاويشه نمايريبزرگ ميبزرگ به . گذارديش
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و جلوه ها يمعنويمختلف آن در مثنويكوه
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